
:  انگیرآن جه/ پرچم : رایت ( / حرف ربط) وقتی که : چون 
(حرف اضافه) مثل و مانند : چون/ مجنون 

» نایه از جهانگیر شدن ک: کنایه / رایت عشق : تشبیه 
اغراق/ مه لیلی استعاره از صورت / « مشهور شدن

شب ( یلل( )خانم لیلی ب ( لیلی الف : ایهام تناسب 
.تدارد که مورد نظر شاعر نیس« آسمان » و « مه» که با 

جهان پیچیدعشق مجنون چون زیبایی لیلی درۀوقتی آواز



صدا و آوازی که در میان دو کوه و گنبد و مانند : خنیده 
خنیده/ آن پیچد ، مشهور ، معروف در نزد همه کس

.مشهورتر شدن ، پرآوازه ترگردیدن: نام تر گشتن 

عشق مجنون ، بیشتر می شد و او عاشقۀهر روز ، آواز
تر می شد



بیر ناتوان ، عاجز وبی تد: درماندن / اقبال : بخت 
قید)به شدت : سخت / شدن 

درماندن/ « نا امید شدن » دل برداشتن کنایه از 
/بخت ، سخت : جناس/ « .ناتوان شدن» کنایه از 
بخت از کاری دل بردارد: تشخیص

روی برگرداند ، پدرش( مجنون) بخت و اقبال از او
در حل مشکل او به شدت ناتوان و درمانده شد



، حل چاره سازنده: چاره ساز . / اقوام، نزدیکان: خویشان
بدل: همه. / کننده مشکل

ردن هر یک از نزدیکان و خویشاوندان برای برطرف ک
نیاز او چاره ای می اندیشیدند 





این مشکل: این در./ همگی: به اتّفاق یک سر

/  « مشکل و عاشق شدن مجنون»استعاره از« این در» 
کنایه از:گشاده گردد این در/ مجاز از زیارت کعبه: کعبه

حل مشکل

به )ه بروی همگی پیشنهاد دادند که باید به زیارت کعب
ندلطف خدا می تواند این مشکل پسر تو را حل ک



محل : محراب / موجودات جهان : جهان / همه : جمله 
عبادت

زمین و آسمان / « همۀ موجودات جهان» جهان مجاز از 
«همۀ موجودات» مجاز از 

از تمامی نیۀبر آورند( خداوند) خانۀ کعبه: قلمرو فکری
موجودات جهان است 



مهد ، : مَحمل / آماده شد : برخاست / زمان : موسم 
کجاوه

«آماده شدن» کنایه از : محمل آراست 

ر به وقتی زمان حج فرا رسید پدر مجنون آماده ی سف
سوی خانۀ خدا شد



کجاوه ، مَحمِل: مهد/ تلاش : جهد 

جه و-فرزند مثل ماه عزیز بود و در مهد نشاند : تشبیه
صد) اغراق / مهد ، جهد : جناس/ زیبایی : شبه 

(نشانۀ کثرت است 

ه فرزند گرامی خود، مجنون را با تلاش بسیار در کجاو
نشاند



/ « .راوانناراحتی ف» سینه پر جوش کنایه از / سینه مجاز از دل 
مطیع « .غلامی وبندگی کسی را کردن» حلقه در گوش کنایه از 

ه کعبه تشبیه مجنون از نظر حلقه به گوش بودن ب: تشبیه/ بودن 
وش حلقه به گ( حلقۀ در کعبه ب(الف: حلقه : ایهام / شده 

.غلامان
به آمد و چو پدر مجنون با دلی دردمند به سوی کع: قلمرو فکری 

داردو شاعر در درِ کعبه، حلقه ای. )غلامی به خانۀ کعبه متوسل شد
ه بر گوش دنیای خیال خود، کعبه را مانند غلامی می داند که حلق

ۀابر اراددارد به نشانۀ بندگی و تسلیم بی چون و چرادر بر
.  پروردگار خود mandana ma



ل ح: چاره سازی. / جایی کوچک و بی ارزش: جای بازی
.کردن مشکل

بازی مجاز از سرگرمی

لاش کن گفت ای فرزند این جا محل تفریح نیست ؛ ت
تا چاره ای برای درد خود بیابی



رب : نادام( / عشق به لیلی ) کاری بیهوده : کاریگزاف 
به من توفیق«  م  َ»: متمم/ « حرف ندا : ، یا 
.بده

را نجات فرزندم ، بگو خدایا از این عشق م: قلمرو فکری
بده و به من توفیق رستگاری نصیب فرما



مبتلای / رگرفتار، اسی: مبتلا/ به دادم برس : دریاب 
م » : مبلای عشق« هستم » فعل اسنادی « م » : عشقم 

کن، مرا آزاد مفعول «

(شبه بهم: عشق مشبه ، بلا ) تشبیه : عشق بلای 

رفتار عشق خدایا، به فریادم بِرسِ و نجاتم بده که گبگو 
شده ام، و مرا از این بلا رها کن



سخن: حدیث/ وقتی : چو 

بشنید ، حدیث ،: مراعات نظیر/ خندید / گریست : تضاد
وخندیدبگریست 

کرد و سپس وقتی سخن عشق را شنید ابتدا گریهمجنون 
خندید



پرید: ت مار حلقه زده برجس: مار حلقه / مثل ، مانند : چو

:  زلف کعبه /مجنون مثل مار حلقه زده از جا پرید : تشبیه 
حلقه /« پنجه»ازمجاز « دست » : مجاز / اضافه استعاری 

: زدندست در حلقه/ استعاره از حلقه در کعبه : زلف 
شدنکنایه از متوسل 

ۀلقمانند مار حلقه زده ای از جای خود پرید و حمجنون 
درِ کعبه را محکم به دست گرفت



پرید: ت مار حلقه زده برجس: مار حلقه / مثل ، مانند : چو

:  زلف کعبه /مجنون مثل مار حلقه زده از جا پرید : تشبیه 
حلقه /« پنجه»ازمجاز « دست » : مجاز / اضافه استعاری 

: زدندست در حلقه/ استعاره از حلقه در کعبه : زلف 
شدکنایه از متوسل 

لقۀدرِ حمانند مار حلقه زده ای از جای خود پرید و مجنون 
کعبه را محکم به دست گرفت



امروزکه : کامروز / در آغوش : در بر 

توسل آویزان بودن م: وجه شبه)من چون حلقه بر در هستم : تشبیه 
دوم در « بر»آغوش و به معنی اول « بر»: جناس همسان ( / شدن 

/  دنکنایه از متوسّل ش: حلقه در بر گرفتن / معنی حرف اضافه 
در–بر : جناس ناهمسان

فت درِ کعبه را در آغوش گرفته بود می گحلقۀ حالی که در 
د ماننامروزمن . ) خدایا من امروز نیازمند در گاه تو هستم: 

حلقه ای که به در آویزان باشد به تو متوسل شده ام



رع مضا)می گویند : گویند/ راه ورسم ، روش : طریق 
عشقجدایی کردن از « :این»مرجع ضمیر ( / اخباری

وآشناییعشق ، جدایی : نظیر مراعات 

ن راه و من می گویند از عشق دوری گزین ، خدایا ، ایبه 
پایداری در عشق: مفهوم/ رسم عاشقی نیست 





» : مضاف الیه ( /شبه جمله ) حرف ندا و منادا : یارب 
3ت بی/ موقوف المعانی با بیت بعد/ ، خداییِ تو « ت 

دهمقسم می : فعل جمله دوم / جمله 

تو را سوگند می دهم به کمال و عظمت توخدایا 





(/  شبه بهم: مشبه ، شراب : عشق ) تشبیه : شراب عشق
/مست ، هست : جناس

م اگر چه وجودم لبریز از عشق است، مرا از این هخدایا 
پایداری در عشق: مفهوم .)عاشق تر کن







:  ایی واج آر/ مراعات نظیر وتضاد : درد ودوا : قلمرو ادبی 
شخیص کنایه از عاشق بودن و ت: دل اسیر داشتن / د –ر 
درد/ 

استعاره از عشق: دوا ناپذیر 
اشق دارد ، پدر مجنون فهمید که مجنون دلی ع: قلمرو فکری

دردی دارد که درمان ناپذیر است



ت رفیق بر توست و بر خدا توفیق زانکه توفیق و جهد هسجهد -1
سنایی تلاش ، کوشش لطف الهی

ردوسی خنیده به گیتی به مهر و وفا ز اهریمنی دور و دور از جفا ف
آوازهمشهور و بلند 

دربه اتفاق یکسر کز کعبه گشاده کردد اینگفتند -2
گرددگشاده از کعبه( مشکل) به اتّفاق یکسـر گفتنـد که این در 

ـلای آزاد کن از ب( هستم ) دریاب کـه مبتلای عشـم( الف-3
(من را ) عشقـم 

اد سرنوشتم جز عشق مب( سرشت من) عشق شد سرشتم ۀپرورد( ب
سرنوشت من ) 



چند بیت ، قافیه های هر بیت مستقل است و شاعر می تواند پس اززیرا -1
هیچ محدودیتی سرودن مثنویضمن در ودر . از قافیه های قبلی نیز استفاده کند

رای سرودن برای تعداد ابیات وجود ندارد بنابر این مناسب ترین قالب ب
.داستان است بلندمثل موضوعات 

استعاره از )ی جهانگیر شد چون مه لیلآن (اضافه تشبیهی)چون رایت عشق --2
(کنایه از آشکار شدن و مشهور شدن)گیر چهره لیلی آسمان 

ختی و قطع امید کنایه از بدب-تشخیص :مصرع اول )دل ز کار او بخـت برداشتـه 
(جناس:بخت و سخت –کردن 

رداری و کنـایه از توسل به خدا و اعلام فرمان ب« حلقه در گوش نهـادن » -3
ده که برای برآوردن تشبیه ش« کعبه » به این بیت بنـدگی است پدر مجنون در 

نشـان ی کعبه را هم چنانکه داشتـن حلقه ب. حـاجتش متوسـل به کعبه شـده است 
گوش دارد در برابر بنـدگی و فرمانبـرداری است پدر مجنون نیـز با حلقه ای که به

بندگی وفرمان برداری می کند خـدااظهـار 



«جهان اوست محراب زمین و آسمان اوستجملۀ حاجت گه » -1
تمام ( ل محل توجه د) کعبه محل برآورده شدن حاجت تمام انسان هاست وقبله گاه خانۀ 

.خداوند تنها تکیه گاه بندگان است :مفهوم.مخلوقات است 
بودن و فداکاریوفادار -2
"عاقلش با کار بیکاران چه کار؟ / بُوَدبازی ، کار بیکاران عشق "-3

.کاری ندارد شدن کار انسانهای بیکار است وآدم عاقل با بیکارهاولی عاشق الله نعمت 
. ندسر تعمیر دل بگذر که معماران عشق روز اوّل ، رنگ این ویرانه ، ویران ریختاز "-
"بیدل"

رانی را با دل ای انسان اگر عاشق هستی به فکر آبادی وتعمیر دل نباش زیرا در روز ازل وی
.عشق با ویرانی دل عجین است. استدل یکی عشق همراه کردند ویرانی 

به سوی کعبه پدر مجنون ابتدا درمانده می شود از خویشان و اقوام کمک می طلبد و در نهایت
نون متوجّه می شود از عشق رهایی پیدا کند اما با شنیدن سخنان مجکه مجنون می رود به امید آن 

ستوارتر از خدا می خواهد در عشق، قدم هایش را اهرلحظه که مجنون عاشقی دل خسته است و 
.کند پس این عشق درمانی ندارد

ی راه چاره ای مقابل تفکّر خویشان مجنون قرار دارد آن ها برای عشق در پنقطۀ این بیت -4
به دنبال راه و حلال مشکلات را عشق می داند اما خویشانچاره ساز در این بیت . عاقلانه اند

عاقلانه هستند



نام کوه:لُکام 
عارف  صوفی ق سوم :سَری
بلند مرتبه:تعای 

وا و رهبانیت ، نکوهش زهد منفی و انزترک :مفهوم 
خلقعزلت از 

تذکره الاولیا ، عطّار


